دوفصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ادبیات. دانشگاه لرستان 


سال اول, شماره ۱ بهار و تایستان ۱۳۹۳ هش /۲۰۱۴م 


تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم" 
سیدمحمد‌هادی زبرجد 
استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز» نویسنده مسئول 
بتول علوی 
دانشجوی دکتری علوم قران و حدیث دانشگاه یزد 


جکیده 


قرآن کریم معجزه جاودان ادب و بلاغت است. در حوزه بلاغعت مبحصث 
ایجاز از اهمیت خاص خود برخوردار است. تضمین نحوی به عنوان نوعی از 
ایجاز در قرآن جلوه‌ای خاص دارد. در تضمین. فعلی ضمن حفظ معنای خود. 
با طرژ و-زفش, اسععهال فعل دیعرق از نظر ۹ یا لزوم به کار می‌رود و 
معنای آن فعل را به معنای خود اضافه می کند و بدین ترتیب جلوه بدیعی از 
ایجاز به دست می‌دهد. تضمین از نوع حقیقت است نه مجاز؛ زیرا در این 
اسلوب واژه‌اي حقیقتاً حذف گردیده است و معنای محذوف و مذکور هر دو 
مقصود گوینده و نویسنده کلام است. این مقاله سعی دارد کاربرد اقسام 
اسلوپ تضمین را در قرآن کریم به روش تحلیلی-توصیفی بر اساس مطالعه‌ی 
کت تابن ویس کف 


کلید واژه‌ها: قرآن کریم. ایجاز حذف. اسلوب تضمین, لزوم و تعدی. 


* تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۳/۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۲۸ 


پست الکترونیک نویسنده مسئول: ۵021[20)601056.5112271.260.1۳ ۱2 
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8 تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 
۱- مقدمه 

قران کریم به عنوان معجزه عظیم و جاودان پیامبر اکرم (ص) از آغاز نزول, انظار 
جهانیان را به خود معطوف کرده است و صدها بلکه هزاران محقق و پوینده درباره 
جنبه‌های مختلف اعجاز آن به بحث نشسته‌اند. بی‌شک از برجسته‌ترین وجوه اعجاز 
این کتاب آسمانی. فصاحت و بلاغت بی‌نظیر آن است. از نظر ابن‌قيم جوزی شناخت 
علوم بلاغی تعیین‌کننده معرفت به اعجاز قرآن است. (عتیق, ۱۴۲۰: ۵۸) اهمیت کلام 
در ایجاد ارتباط و ارزشمندی آن در تفهیم و تفاهم ایجاب می‌کند از فصاحت 
برخوردار باشد. کلام هر چند فصیح باشد چنانچه از بلاغت برخوردار نباشد. نه تنها 
ارزش خود را از دست می‌دهد. بلکه احیاناً تتیجه‌ی نامطلویی نیز در پی خواهد 
داشت. مخاطب همجون بیماری است که پزشکی او را تحت مداوا قرار می‌دهد و 
سخن همانند دارویی است که پزشک پس از معاینات لازم و تشخیص درد. برای 
درمان بیمار تجویز می‌کند و زمانی تأثیر کافی خواهد داشت که با حال بیمار و 
فرقی که ناه ان تن شاه اشکار و غیر اشکار قناسب: و هناگی واشفه باشتد, 
یکی از موضوع‌های اساسی در فن بلاغت. ایجاز است. سخنی که با حجم کم و 
کوتاه, معنا یا معانی بسیاری را به مخاطب تفهیم کند و مناسب حال و مقام بوده و با 
استعداد مخاطب هماهنگ باشد. حذف یکی از زیباترین اسلوب‌های ایجاز در علوم 
بلاغی است که واژه يا واژگانی با توجه به قرینه‌هایی در کلام حذف می‌گردد. این 
نوع ایجاز در قران کریم بسیار به چشم می‌خورد که بررسی آن علاوه بر نمایش 
دادن گوشه‌ای از اعجاز لفظی قرآن, به فهم بهتر و عمیق‌تر محتوای شگفت این کتاب 
عظیم کیک سکن 
یکی از اسلوب‌های ایجاز حذف. تضمین است و امری است که گوینده بلیغ 
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را در نظر دارد و می‌خواهد هر دوی آن‌ها را در کلام استعمال کند و اين اقتضا دارد 


که آن دو عامل را در دو جمله بیان کند. اما آنچه که لطیف‌تر و بدیع‌تر و موجزتر 
است و ادای مقصود را زیباتر می‌سازد و ذهن مخاطب را برای درک آن به جوشش 
وامی‌دارد و بلاغیون هوشمند را به شگفتی وامی‌دارد. این است که گوینده یکی از 
این دو عامل را انتخاب کند و در کلام خود بیان نماید و سپس معمول عامل 
محذوف را همراه آن بیان کند و معمول فعل مذکور را (در صورت داشتن معمول) 
حذف نماید و به این ترتیب متکلم با ذکر یک جمله از گفتن جمله دوم بی‌نیاز 
می‌گردد. بنابراین عامل مذکور بر حسب لزوم و تعدی در زبان عربی. حکم عامل 
محذوف را به خود اختصاص دهد و معمول مذکور با قرائن موجود در متن بر عامل 
محذوفش دلالت می کند و حاصل آن, اداء کلام موجز و بلیغ است. (میدانی, ۱۴۱۶ ۲: 
۰ و همان. ۱۴۳۰: ۲۹۶ با این گزیده گویی, گوینده به هدف اصلی خود که همان 
انتقال کل مفاهیم است. نیز می‌رسد. 

مبحث فن تضمین در کتب نحو و علوم قرانی ذکر شده است. برخی از این 
تألیفات به عنوان موضوعی غیرمستقل به آن پرداخته‌اند. از جمله این‌هشام در «مغنی 
اللبیب عن کتب الاعاریب» بحث کوتاهی را به آن اختصاص داده است. سیوطی در 
«الاشباه و النظائر» بطلیوسی در «الاقتضاب» ابن‌جنی در «الخصائص». دسوقی در 
حاشیه بر «مغنی اللبیب». هم چنین در کتاب‌هایی مانند: «مسالک القول» تألیف 
زعبلاوی. «دور الحروف» از صادق راشد. «النحو الوافی» از عباس حسن و «معانی 
الشخواز فاضل,سام این 

برخی به طور مستقل به این موضوع پرداخته‌اند و تضمین یکی از موضوعات 
مطرح شده در این کتاب‌هاست. به عنوان نمونه «البرهان» زرکشی, «الاشاره الی 
الایجاز فی آنواع المجاز» و «مجاز القران» از عزین عبد السلام. «الاتقان» سیوطی. 


7 ۱ ۱۱۵66۲۱06۲ ۲۳۷۸۲۵02۷ ۵0۳0 ۱۳۵۲ 15:27 21 ۲۳۱۵۱6۰۱۱۰۵6۵۰۱۲نا0ز ۴۵۲0 2۵۷/۲۱۱۵۵۵60 


2 و 
4 نضمین نحوی و اقسام ان در قران کریم 


دز آکیر کتان‌های فوی وین توس گام کتان است‌وطالب بذک مرانی تخرازی 
و نه چندان متنوع در مورد تضمین پرداخته‌اند. در برخی آثار به ندرت تنوع درباره 
قم سین موی دارم ماک هی اسالیپ العی الق اي انب توش و تسم 
نحوی فی القرآن الکریم» تألیف محمد ندیم فاضل. 

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت فصاحت و بلاغت کلام و در نتیجه اثرگذاری در 
مخاطب, تلاش می‌کند به یکی از اقسام مهم ایجاز حذف یعنی تضمین و انواع آن با 
امشان نهآ بات فرانی مر ذاژگ. 

در این تحقیق به اين سوالات پاسخ داده می شود: 
۱- تضمین نحوی چیست؟ 
شیم شتا استا قاش ۱ 


۳- تضمین از باب مجاز است يا حقیقت؟ 


۴- انواع تضمین در ایات قران کریم چگونه است؟ 


۲- تضمین در لت 

تضمین از ريشه «ض- م- ن» است. «ضمن» در لغت به معنای کفالت و متعهد 
شدن است. (ابن‌منظور. ۱۴۱۴ ۱۳: ۲۵۷ و جوهری,۱۴۰۴. ۶: ۲۱۵۵ و طریحی. ۱۳۷۵ ۶: 
۵) تضمین مصدر فعل «ضمن» از باب تفعیل است. مخ الشیء» یعنی چیژی را 
در چیزی جای داد مانند این که متاعی را در درون ظرفی يا مرده را در قبر جای 


کهتد. (انبسظرن ۱۳۱۳ ۳ ۲۵۷ و ری ۳ ۳ ۱۵۵ و این ارس ۵۱۳۸۷ ۷۳۶ 


7 ۱ ۱۱۵66۲۱06۲ ۲۳۷۸۲۵02۷ ۵0۳0 ۱۳۵۲ 15:27 21 ۲۳۱۵۱6۰۱۱۰۵6۵۰۱۲نا0ز ۴۵۲0 2۵۷/۲۱۱۵۵۵60 


دوفصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ادبیات؛ سال اول. شماره ۱. بهار و تابستان ۱۳۹۳ ۷ 


۳- تضمین در اصطلاح 
تضمین هم اصطلاحی است در علم بدیع و هم اصطلاحی در علم نحو. در اين 
مبحث. نخست تعریف اصطلاحی تضمین در علم بدیع ارائه می‌شود و سپس به 
بررسی تضمین در علم نحو اشاره می‌گردد: 
الف - تضمین در اصطلاح علم بدیع 
یکی از معانی تضمین در اصطلاح علم بدیع عبارت است از آوردن یک مصراع یا 
یک بیت یا ابیاتی از شعر دیگران در ضمن شعر خود با ذکر نام آن شاعر یا شهرتی 
که بی‌نیاز از ذکر نام باشد. (هاشمی. ۱۹۹۹: ۳۴۰) مانند شعر ذیل از حریری که از 
برده‌ای روایت می‌کند که ابوزید آن را برای فروش عرضه کرده بود: 
سین آ سانشد عند پیعی «آضاعونی و قسی اضاعوا» 
مصرع دوم شعر فوق از شاعر دیگری است به نام «عرجی» که در زندان بود و 
اصل شعر او چنین است: 
آض‌اعونی و آی قصی آض‌اعوا یسوم کربهة و سداد تفر 
و صبر عنسد معتسرک المتایسا و قسد سرعت آسیتها ری 
(همان: ۲۳۴۱ 
مقالی از کضنمین ذر شعر فارس* حافظ می گوید: 
غیر از انم کید کصافط زو تاخشنود اسست.. قو مایا وصوفتت همق تست که یت 
(حافظ ۰.۱۳۸۷ غزل ۸۲) 
در این شعر حافظ مصرع دوم بیت خود را از شعر سعدی تضمین کرده است و به 
دلیل شهرت شعر سعدی نیازی به ذکر نام وی نداشته است. سعدی می‌گوید: 
کو سر آیاق:وتعودت ری تست که تیسک. غبیت, ان است که بر ده کم بخشانی 


(سعدی. ۱۳۶۱ غزل ۵۰۳) 
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کش رش سس یش 
تضمین نحوی و اقسام ان در قران کریم 
معنای دیگر تضمین در بدیع, آن است که معانی شعر فقط با ابیات پس از آن کامل 
می‌گردد. (ابن‌منظور, ۱۴۱۴ ۱۳: ۲۵۸) مانند شعر ذیل: 
تا یقت العب ای اما باه حو تست هکت 
(همان: ۲۵۸) 
این اک نف ,شاطر عقنی عرا عکوهقنمی کی ها سس گنل وه شتا که اک شین 
من که به عشق معشوق زیبا گرفتارم. در بند عشق بودن سرزنشم نمی‌کردی؛ پس مرا 


با درد خود واند. 


ب - تضمین در اصطلاح علم نحو 

نحویان تضمین را با تعریف‌هایی نزدیک به هم معرفی کرده‌اند: ابن‌هشام در 
مغنی‌اللبیب چنین می‌گوید: «التضمین هو اشراب لفظ معنی لفظ آخر فیعطونه حکمه» 
(ابن‌هشام. ۱۹۷۹ ۲: ۸۹۷) تضمین عبارت است از اين که به لفظی. معنای لفظ دیگر 
تزریق شود و حکم لفظ دوم را به َ بدهند و بدین صورت لفظ واحد دربردارنده دو 
معنا می‌گردد. 

دسوقی یکی از شارحان مغنی‌اللبیب بر این باور است که لازمه‌ی اين تعریف. آن 
است که دو معنا با هم مغایرت داشته باشند. وی تضمین را این چنین تعریف می‌کند: 
«التضمین هو الحاق مادة باخری لتضمنها معناها و لو فی الجملة عنی بأتحاد أو 
تناسب», تضمین الحاق یک ریشه به ريشه دیگری است از نظر حکم به طوری که 
معنای ريشه اولی در دومی ولو فی‌الجمله گنجانده شود. آن دو معنی می‌توانند 


مترادف یا متناسب باشند. (حسن, ۱1۹۷۵ ۲: ۵۶۴) 
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ابوالبقاء عکبری در الکلیات می‌گوید: «تضمین اشراب و اعطای معنای فعلی به 
فعل دیگر است تا با فعل اول همانند فعل دوم برخورد شود. به عبارت دیگر تضمین 
آن است که لفظی بدون ذکر لفظ دیگر. معنایی بیش از استحقاق خود را در بر 
گیرد». (عکبری, ۱۴۱۹: ۲۶۶) 

عباس حسن در النحو الوافی به نقل از برخی نحویان تضمین را این چنین تعریف 
می‌نماید: «التضمین هو آن یستعمل اللفظ فی معناه الاصلی و هو المتصود أصالة لکن 
قصد تبعية معنی آخر یناسبه من غیر آن یستعمل فیه ذلک اللفظ آو یقدر له لفظ 
آخر» تضمین آن است که لفظ بالاصاله در معنای خود به کار رود و به تبع آن مفید 
معنای مناسب دیگری باشد بدون آن که آن لفظ استعمال گردد یا در تقدیر گرفته 
شود. (حسن. ۱۹۷۵ ۲: ۵۶۴) هم چنین وی به نقل از بعضی دیگر می‌گوید: «تضمین 
قرار دادن لفظی به جای لفظی دیگر است. زیرا دربردارنده‌ی معنای لفظ دوم است». 
(همان: ۵۶۴) 

سیوطی در الاشباه و النظایر تضمین را اين گونه تعریف می‌کند: «لفظی به جای 
لفظ دیگر قرار بگیرد. چون دربردارنده‌ی معنای لفظ دوم است». (سیوطی,۱۴۰۶ : 
۱ هم‌چنین زرکشی می‌گوید: «تضمین عبارت است از دادن معنای لفظی به لفظ 
قیگر 6 کی ی فان ۳۳ 

بنابراین تعریفی نهایی که از تضمین به دست می‌اید. چنین است: معنای لفظی در 
لفظی دیگر گنجانده شود به طوری که علاوه بر دربرداشتن معنای دو لفظ حکم لفظ 
دوم را به خود اختصاص دهد. (ندیم فاضل. ۱۴۲۶ ۱: )٩۷‏ مثلا فعل و بنایر 
استعمال لغوی, فعلی لازم است. مانند این آیه شریفه: «و ضاقت علیکم الأرض بما 
و (توبه/ ۲۵). اگر گفته شود: «رحبتکم الدار» در این صورت «رحبت» متضمن 


معنای «وسع» کته ور سل آن متعدی شده است. (حسن, ۱۹۷۵ ۲: ۵۶۵) 
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گر تضمین تجوی و نام اد در تراد کریم 
۴- فایده تضمین 

فراگیرترین و روشن‌ترین فایده‌ی بلاغی تضمین, ایجاز و توسم در معناست که 
گوینده بلیغ بدون این که واژه ها را به کار برد. به انتقال مفاهیم دست می‌یابد. (ابن‌قیم. 
بی‌تاء ۲: ۵۰۶) ابن‌هشام انصاری این فایده را این گونه بیان می‌نمایند: «فایده‌ی 
مین این انمک که یک واژه بد سای یک ممقاز بل دور معا تاش (زستان 
۵۹ ۲: ۸۹۷) زمخشری نیز می‌گوید: «به طور طبیعی افاده‌ی دو معنا قوی‌تر از 
افاده‌ی یک معناست.» (زمخشری. ۱۴۰۷ ۲: ۷۱۷) مثال در این زمینه سخن خداوند 
بقمان: دریارهی سر کف ضرق مریی زین ) انسهقو آذکر فی الکتاب مریم اذ 
انتبذت آهلها مکانا شرقیا» (مریم/۱۶) فعل «انتبذ» به معنای دور شدن و کناره 
گرفعن از کسی با یی با جایی است (خسیتی زبیدی: 2۱۹۷۵ ۵۸۳۲ آما در ایق خا 
ته ستیبی: آرخ: که من عفنای اقما «آتی» است. «مکانا» را به عنوان مفعول نصب 
داده است (آلوسی, ۱۴۱۵ ۸: ۳۹۴) تا نشان دهد که حضرت مریم (س) افزون بر 


کناره‌گیری از قوم خویش, به سوی مکان خاصی رفته است. (باقر. ۱۳۸۶ ش ۳۱: ۲۵) 


۵- نحوه‌ی تقدیر کلام در تضمین 

رسای مین در شوه رود کارت کی تکزی را اعا و مر راب 
صورت حال قرار می‌دهند. (ندیم فاضل, ۱۴۲۶ : ۸۰۷ مانند این آیه شریفه: «و 
لتکبر وا له علی 7 هداکم و تملکم تشکرون» (بقره/۱۸۵) فعل «کبر» متضمن معنای 
«حمد» است و از اين رو متعدی به حرف جر «علی» شده است و تقدیر کلام این 
چنین است: «و لتکبروا اللّه حامدین علی ما هداکم». (زبخشری, ۱۴۰۷ ۱: ۲۲۸) و 
گاهی محذوف را اصل و مذکور را حال قرار می‌دهند. مانند فعل «رضوا» که با 


حرف «باء» متعدی می‌شود. اما چون متضمن معنای «أخذ» است. متعدی به نفسه 
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دوفصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ادبیات؛ سال اول. شماره ۱. بهار و تابستان ۱۳۹۳ ۷۱ 


گردیده است: «و لو آنهم رضواً ما ءاتاهم اللّه و رسوله» (توبه/۵۹) تقدیر کلام «اخذوا 


ذلک راضین به» است. (طباطبایی. ۱۴۱۷: ۳۱۰) 


۶- تضمین در فعل و شبه فعل 

تضمین در شبه‌فعل و فعل جریان دارد. گرچه بعضی از دانشمندان چون سعدالدین 
تفتازانی در تعریف تضمین به فعل اکتفاء کرده‌اند. (اشمونی, ۱۳۷۵ ۲: ۲۷۰) اما صحیح 
این است که بگوییم اين گونه افراد از باب مصداق و مثال به تضمین فعل اشاره 
کرده‌اند و به طور طبیعی درصدد حصر آن در فعل نبوده‌اند. 


الف- تضمین در فعل 

مین ار نالیم مایت که ی یی افادیی .سای اضلی نز 
دربردارنده‌ی معنای فعل دیگر نیز باشد و دو معنا را همزمان به مخاطب انتقال دهد. 
علاوه بر این فایده‌ی معنوی حکم فعل دوم را از نظر تعدیه و لزوم به خود اختصاص 
دهد. بدین صورت که مثلاً فعل متعدی به نفسه با حرف جر فعل دیگر به کار برده 
شود يا آن که فعل متعدی به حرف جر با حرف جر فعل دیگری به کار رود. در 
حالی که در کلام عرب. استعمال فعل با آن حرف جر سابقه نداشته باشد. (نجفی, 
۶ سش ۱۵۶: ۳۶) مانند این آیه شریفه: «لیحذّر اذین یخالفون عن آمره آن ی 
فتنة آو بصیبهم عذاب آلیم» (نور/۶۳) «باید کسانی که از فرمان او سرپیجی می‌کنند بر 
حذر باشند از اين که بلایی یا عذابی دردناک به آنان برسد.» فعل «خالف» متعدی 
پتقنسه است: و در این ایه با حرف عن. دی کفته کا متضمن عناق «تخاوز و 


انحراف» که هر دو با حرف جر «عن» متعدی می شوند. باشد. (رضی, ۱۴۱۷ ۲: )٩۷۱‏ 
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چم .<< 
نضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 


ب- تضمین در شبه فعل 


1 من و کاس "۳ 1 یراق (اعراف/۱۰۵) واژه «حقیق» در لغت با 
حرف جر «باء» متعدی می‌گردد. مثلا: «فلان حقیق بالاکرام» فلانی سزاوار احترام 
است و متعدی شدن این واژه با حرف جر «علی» به این جهت است که متضمن 


معنای «حریص» است. (آلوسی. ۱۴۱۵ ۵: )۱٩۱‏ 


ج- آیا تضمین در حروف هم جاری است؟ 

تضمین در حروف بدین گونه است: حرفی دربردارنده معنای حرف دیگری باشد 
که به آن نیابت حرفی از حرف دیگر نیز گویند. بنابراین آنچه درباره حروف به 
تقضموضی روت اه وگ مس ری ین ما اس شیارا ارس 
علهم حاضسا 1 1 لوط تجیناهم بسحر » (قمر/۳۴) در این آیه شریفه باء جاره در 
معنای ظرفیت (فی) به کار رفته است. 

شاید عنوان تضمین برای حروف از نظر لغوی صحیح باشد. اما استعمال آن از 
نظر اصطلاحی صحیح نیست. زیرا در مورد حروف حکم لزوم و تعدیه معنا ندارد. به 
عنوان نمونه در آیه شریفه فوق بدون نظر به فعل, متوجه می‌شویم که حرف «باء» بر 
ظرف زمان وارد شده است. به همین سبب گفته می‌شود این حرف در این جا به 


معنای «فی» استعمال گردیده است. 
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۷- تضمین از باب مجاز است يا حقیقت؟ 

علمای نحو و بلاغت, نظرات گوناگونی را مطرح نموده‌اند: 
۱- زمخشری و سبوطی بر اين باورند که تضمین از باب مجاز است. زمخشری 
معنای حقیقی را قیدی برای فعل محذوف می‌داند. بقار دز تمیق ان ۵ کرت جر 
لاتاکلوا آموالهم ٍلی آموالکم» (نساء/۲) می‌گوید: «لاتضموها البها آکلین.» (زمخشری. 
۷ ۶۴ سیوطی معتقد است که لفظ برای حقیقت و مجاز هر دو وضع نشده 
است. از این رو جمع میان هر دو معناء مجاز است. (سیوطی. ۱۳۰۸: ۵۰۳) 
۲-ابن جنی معتقد است که در تضمین تنها معنای دوم مراد است. به دلیل این 
که واژه‌ی اصلی حکم لفظ دوم را می‌گیرد و بر اين اساس تضمین از باب 
مجاز مرسل است. چون لفظ در غیر معنای حقیقی همراه با علاقه و قرینه 
است. (ایخ‌جتی» ۸۱۳۷۱ ۲: ۴۱۵) 
۳-برخی دیگر گفته‌اند تضمین جمع بین حقیقت و مجاز است. چون لفظ 
مذگور دلالت بر معنای خود دارد و با فرینه.بر معنای لفط دوم دلالت می کنل: 
اين دیدگاه از ظاهر سخن ابن‌هشام فهمیده می‌شود که گفته: «اٍن فائدته آن 
تودی کلمه موّدی کلمتین» (ابن‌هشام. ۱۹۷۰: ۸۹۷) البته اين فائده ظاهرا با 
تعریفی که از تضمین به دست داده. مخالف است. (نجفی. ۱۳۸۶ ش ۱: )۴٩۹‏ 
عزالدین عبدالسلام نیز در کتاب «مجاز القرآن» بر همین رآی است. وی 
می‌ گوید: «تضمین یعنی اسمی معنای اسم دیگری را دربر گیرد. چون ن 
معنای هر دو اسم را افاده می‌کند». (حسن, ۱۹۷۵ ۲: ۵۶۸) 
۴-در این دیدگاه تضمین از باب کنایه قرار داده شده است. بدین صورت که 
هر دو معنا مد نظر است. معنای اصلی برای رسیدن به مقصود اراده می‌شود و 


برای به تصویر کشیدن معنا نیازی به تقدیر نیست. در کنایه اراده‌ی معنای اول 
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6 تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 

جایز است؛ یعنی اگر گفته شود: «فلان کثیر الرماد». بر اساس معنای دوم 
ی فان گنای ) گنت که علاین بخففنه اسکیی ار آنتانی.عهای ارل گفته 
شود قاری تسشن ریاد ات انم ید کامقن ضوزگی فرشتا آسته که 
کنایه را بر دو نوع بدانیم؛ نوعی که اراده معنای اول جایز است و نوع دیگری 
که اراده‌ی معنای اول با معنای دوم واجب است و تضمین از نوع دوم است. 


(حسن: ۱۱۷۵ ۲ ۵۶۸و ۵۷۲ 
مس این کشا زاف اعم ی ات که لفط من کرو در سیم در ماش 
حقیقی استعمال می‌شود و معنای دیگری در آن اشراب نشده است. چون در 
تشم متا اصلی لقظ تیه اسشخهسشی .عیخ مقیفت استه هم اد با معتای 
فغل: دایگری که با آن: عناسیت داردق این عضای, دومی به ضورت حالما خود 
از ان قعل ظاهر سس و ده ماننده <«اخند. الیک فلانا * یی «احمدة هیا الیک 
حمده» بنایراین معنای فعل دوم همانند قیدی برای فعل مذکور است. (همان) 
۶- شریف جرجانی, تضمین را از باب کنایه و مجاز نمی‌داند. بلکه آن را از 
کین شرفت کی مي کنن که معا معا سب نکر از .ان قصیق نله انیسق: 
(عکبری. :۱۴۱٩‏ ۲۶۷) وی معتقد است که لفظ در معنای اصلی خود به کار 
یروق .لاله قصوی اس اف سر اسان ما کی فان اسب 
دیگری نیز در بر دارد. بدون آن که در آن لفظ استعمال شود و در تقدیر 
کر فته: نو د: 

بنابراین با توجه به این شش دیدگاه. باید تضمین را از نوع حقیقت بدانیم؛ 
تیا وا هاش جر ای اسلمب ای کرفیفم ونضای موف وت خور 


هر دو مقصود گوینده و نویسنده کلام است. 
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۸- تضمین سماعی است يا قیاسی؟ 

ابوالبقاء عکبری در «الکلیات» تضمین را سماعی می‌داند و می گوید عرب فقط 
در هنگام ضرورت به آن روی می‌آورد. زیرا اصل این است که لفظ بر معنای اصلی 
و مدلول خود حمل گردد و اين اولی و ارجح است؛ (همان: ۲۶۷) اما عده‌ای تضمین 
زا ند جهت استعمال فراوان ان فیاسی س‌داکته (سوطی: ۱۳۱۸ ۸۳ یه دلیل ایخ که 
اگر چیزی شهرت داهیه باشد؛ هر چند پرخلاف قیاس باشد مانند امر قیاسی 
محسوب می‌شود. (عکبری. ۱۴۱۹: ۲۶۷) ابن‌جنی اظهار می‌دارد موارد تضمین در زبان 
عربی بسیار است و اگر سخنان عرب در این زمینه. جمعآوری گردد. صدها برگ 
شین یهن رات خی با ۳۳2۲ ایتتون اشاردیبه سماغی با قباس ین اه اطافت 
وک مق ارات که اس هراد 

درباره سماعی يا قیاسی بودن تضمین, به نظر می‌رسد. قیاسی بودن آن از قوت و 
قدرت بیشتری برخوردار است؛ زیرا شخص آگاه و واقف به دقایق زبان عربی و 
اسزار آن+ تضمین زا استعمال می‌کند. (ندیم. فاضل: 4۱۸۴۷۶ ۱۰۹ و حسن: ۱۹۷۵: ۲: 
۳ اما اگر تضمین سماعی باشد. به این معناست که همان گونه که وارد گردیده 
اایم تط تم زر فانیرثر ان وگن ایس 
بالاأخره پس از مناقشات بسیار از نظر مجمع اللغةالعربية در قاهره. تضمین قیاسی 
اسیت و کازتک آن بویت یط ها رم خافزشهه اسست: 
۱- وجود مناسبت میان دو فعل. 
۲ وجوه یداش که دلالت بر معای ذوم که و از اشاه امن کردد: 


۳- منأاسبت تضمین با ذوق و طبع سلیم عرب. (حسن, ۸۹۷۵ ۲: ۵۸۰) 
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دم 
9 


4- تضمین در قرآن کریم 


تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 


در قرآن کریم را به اعتبار نحوه تعدی یا لزوم فعل مذکور و محذوف. می‌توان بدین 
صورت ارائه نمود: (رک: ندیم فاضل, ۱۴۲۶ ۱: ۱۸۱و ۱۸۲ و ۱۸۶ و ۱۹۶ و زوبعی, ۱۹۹۶: 


۶۸ 


الف- تضمین فعل متعدی بی واسطه در فعل لازم! 
اد هو لو تام اطمستا علی اعقم فاستبقوً الصراط فآنی یبصرون». (یس/۶ع" 
مفسران و بلاغیون بر این ری هستند که «استبق» یا فعلی لازم است و در اين آیه 
شریفه متضمن معنای «بتدر» گردیده به همین سبب متعدی به نفسه شده است یا از 
این فعل, حرف جری به سبب نزع خافض حذف گردیده و تقدیر آن «فاستبقوا ٍلی 
الصراط» است. (ندیم فاضل, ۱۴۲۶ ۱: ۱۷۷ و ابوحیان, ۰۱۴۲۰ ۹: ۷۹ و زمخشری, ۱۴۰۷ ۴: 
۴ و طوسی: بی‌تاء ۸: ۴۷۳ و ابن‌عاشور ء بی‌تاء ۲۲: ۲۵۸ و بیضاوی» ۸۴۱۸ ۴: ۲۷۲) گروهی 
دیگر «الصراط» را در این ۳۹ شریفه فقط منصوب به نزع خافض تلقی می‌کنند. 
وی ۱۳۱۵ ۱۴۸۹ 
به نظر می‌رسد. نظر اول صحیح تر است. زیرا در این ایه شریفه تضمین بیان می‌کند 
انسان‌های روی گردان از حق. می‌خواهند شتابان در راهی که آن را صراط مستقیم 


می‌پندارند. از یکدیگر پیشی گيرند. 
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ب- تضمین فعل متعدی بی واسطه در فعل متعدی به حرف جر 
ار ۱۳ 
آنکم ستذکرو هن ولکن لاتواعدوهن سر 1 آن تقولوا ولا معروفا و لا تعزمواً عقَدة 
اللکاح حتی یبلغ الکتاب 6 (بقره/ ۲۳۵) 

«عزم» در اصل متعدی به حرف جر «علی» اه نکن قز ای آ یدش نفد معناش 
« با تاوخب/ وا شین تموده استه ند همین خلت دی بهه آقسه گردیده 
است. (ابوحیان. ۱۴۲۰ ۲: ۵۲۵ و ندیم فاضل, ۱۴۲۶ ۱: ۱۸۳) این تضمین نشان می‌دهد 
مردائی که آهنگ ازدواج با زنان در زمان «عده» را دارند. نباید قصد خود را منعقد 
سازند. (طبرسی, ۱۳۷۷ ۱: ۱۳۰) 
| 
و رسوله نا ای اللّه راغبون». (توبه/۵4۹) 

فعل «رضوا» متعدی به حرف جر «باء» است. اما در این | شریفه متعدی به 
نفسه گردید تا معنای «اخذ» را تضمین نماید. (طباطبایی. ۸۱۴۱۷ : ۳۱۰) علامه 
طباطبایی هر دو شیوه تضمین را در کلام خویش بیان می‌کند و تقدیر سخن را به هر 
و کرد انم من کلله جر طلرا دک راضی ‏ ای وا مک ای اد 
تضمین بیان می‌کند که چه چیزی روی می‌داد اگر منافقان آنچه را که خداوند متعال 
فرستاده با رضایت خاطر می‌گرفتند. (همان) 
۳- «اقأمن لذین مکروا السیئات آن بخسف اللّه بهم الارض او یاتیهم العذاب من 
عمینش لا هر ن». (نحل /۳۵) 

گروهی از مفسران معتقد به تضمین در این آیه شریفه هستند و می‌گویند فعل 
«مکروا» در اصل متعدی به حرف جر «باء» است. لیکن در این وف شریفه معنای 


فرعم را نضمين نموده. است: به مین سیب شعدی به کفنته. گرذیده است: 
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تسین نحوی و اقسام آن ذو قرآن کریم 


(طباطبایی. ۱۴۱۷ ۱۲: ۲۲۶ و ابن عطیه ۱۴۲۲ ۳: ۳۹۶ و ابوحیان ۱۴۲۰ ۳: ۵۳۵) علامه 
طباطبایی تقدیر کلام را این گونه بیان می‌کند: «عملوا السیئات ماکرین». (طباطبایی, 
همان. ۱۲: ۲۲۶) برخی دیگر می‌گویند «السیئات» صفت جانشین مفعول مطلق است و 
تقدیر آیه این گوثه است: «مکروا المکرات السیثات» (زمخشری, ۱۴۳۰۷ ۶۰۸۰۲ و شیر 
۷۲ : ۲۷۱) علامه طباطبایی وجه مفعول مطلق را نمی‌پذیرد و بیان می‌کند این وجه 
اژسبیاق. اپانت به دون است. بایان ۱۲ هو صووت کضمین: آ هشن بفه 
ستمگران و گنهکاران لجوج را تهدید می‌کند که اگر برای خاموش نمودن نور حق به 
انواع نقشه‌های شوم متوسل گردند و از این طریق مرتکب سیثات شوند از عذاب 


الهی در امان نخواهند بود. (ابن‌عطیه» ۱۴۲۲ ۲: ۳۹۶ و مصطفوی. ۱۳۸۰ ۱۳: ۵۴) 


ج- تضمین فعل متعدی به حرف جر در فعل لازم 
ار ذ لقواً ذین منوا قالوا ام و (ذا ۳ (لی شیاطینهم قالو 1 معکم نم 
تن 0 ۱ 

فعل «خلا» لازم است. اما در اين ای شریفه متضمن معنای «انهاء» است به همین 
دلیل با حرف جر «الی» متعلاین. .گر دایلیر (بیضاوی, ۱۴۱۸ ۱: ۴۷) شوکانی معتقد است 
که فعل «خلا» با حرف جر «باء» متعدی می‌گردد و جون با حرف جر «الی» متعدی 
شد. متضمن معنای «انصر فوا» است. (شوکانی. ۱۴۱۴ ۱: ۵۲) این تضمین نشان می‌دهد 
منافقان هنگامی که از محضر و مجلس ایمان‌آورندگان می‌روند و امکان خلوت 
کردن با یاران خود را می‌یابند. اندیشه‌های درونی خود را آشکار می‌کنند. (با 
ش ۰۴۱ ۱۳۸۶: ۳۳) 
۲- «یاآیها اذین ءامنواً ما کم اذّا قیل لکم انفرواً فی سبیل الّه ائاقم الی اأرض 
آرضیتم بالحياة الدنیا من الاٌخرة فما متاع الحياة الدنیا فی الخرة لا قلیل». (تبه/۳۸) 
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فعل «تناقل» لازم است» ولی در این یذ شریفه متضمن معنای «مال» یا «أخلد» 
گردیده» به همین جهت با حرف جر «الی» متعدی شده است. (طبرسی, ۸۱۳۷۷ ۲: ۵۴ و 
طباطبایی. ۱۴۱۷ :٩‏ ۲۷۸ و ابوحیان. ۱۴۲۰ ۵: ۴۱۹ و زمخشری» ۱۴۳۰۷ ۵: ۴۵۷ ) 

علامه طباطبایی تقدیر کلام را «ملتم ٍلی الاْرض متثاقلین آو تئاقلتم مائلین اٍلی 
الارض» بیان می‌کند. (طباطبایی. ۱۴۱۷ :٩‏ ۲۷۸) این تضمین نشان می‌دهد در جریان 
نی بوک کرو از مسلتاناق صعشا مان این به ماندق وروی از فرق لا 
شک کار یرای ۱۳۰۱۳۷۴ ۱۲۱۵ ی کش وی از خوه باق شاد نان 
دادند. (قاسمی. ۱۴۱۸ ۵: ۴۱۷) 
۳- «ن الذین آمنواً و عملواً الصالحات و أَخبتو ای ربهم أولتک أآصحاب الجنة هم 
فیها اوه (هود/۲۳) 

«آخبت» در اصل لغت فعلی لازم است. اما در اين | شریفه با حرف جر «الی» 
شمراه فد عا شم سای اطب و4 کرو راشای ۱۳۱۷ ۱۹۳۱و ابیت 
۲ ۳ ۶۷ و طبرسی, ۱۳۷۲ ۵: ۲۳۰ و الوسی:۱۴۱۵ ۶: ۲۳۴ و زمخشری, ۱۴۰۷ ۲: 
۳۸۷ 

این تضمین بیانگر این است که مژمنان فروتنی و اطمینان. خضوع و آرامششان 
به یاد خدای تعالی و گرایش قلب‌هایشان به سوی او است. به گونه‌ای که ایمان قلبی 
آنان متزلزل نمی‌گردد و به این سو و آن سو منحرف نمی‌شود و دچار تردید 
شم کروفی افو کی ام کی اسآهان دا نونف مر کنر 
نمی‌لغزاند. (طباطبایی, ۱۴۱۷ ۱۰: -۱٩۳‏ ۱۹۴ و مدرسی, ۱۳۷۷ ۵: ۳۶) 
۴ لد رل احسن الحفیث ابا مشایها مبانی تفه مه سلوو اللی عقوم 
ریهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم ی ذکر له ذلک هدی له بهدی به من یشاء و من 
ال اللّه قما له من هاد». (زمر /۲۳) 
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مر .سس . 
4 نضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 


۰۰۰۰۰ سس 

«لان» در اصل لغت فعلی لازم است یکین و ان و شریفه با حرف جر «الی» 
متعدی گردید. تا متضمن معنای «سکن» و «اطمتن» باشد. (طباطبایی. ۱۴۱۷, ۱۷: 
۶ زمخشری, ۰۱۴۰۷ ۴: ۱۲۴ و آلوسی, ۱۴۱۵ ۸: )4٩‏ علامه طباطبایی به دو گونه فعل 
مقدر را ذکر می‌کند: «تسکن و تطمئن جلودهم و قلوبهم الی ذکر ال لينة تقبله آو 
تلین له ساکنة الیه». (طباطبایی. ۸۱۴۱۷ ۱۷: ۲۵۶) 

طبرسی و زمخشری فعل محذوف را اصل قرار می‌دهند و فعل مذکور را به 
صورت حال بیان می‌کنند: «سکنت آو اطمانت جلودهم و قلوبهم الی ذکر اللّه لینة» 
(طبرسی. ۰۱۳۷۲ ۸: ۷۷۳ و زمخشری» ۰۱۴۱۷ ۴: ۱۲۴) 

اين تضمین نشان می‌دهد افراد خاشع از شنیدن آیات این قرآن لرزه بر اندامشان 
می‌افتد (مکارم شیرازی. ۰۱۳۷۴ :۴۳۳) گویی که بعد از جمع شدن پوست‌ها از خشیت 
خدای باری تعالی, بار دیگر دل‌ها و جان‌هایشان به یاد او آرامش و اطمینان می‌یابد 


و نرم می‌گردد. (طباطبایی, ۱۴۱۷ ۱۷: ۲۵۶ و آلوسی, ۱۴۱۵ ۸: )۹٩‏ 


د- تضمین فعل متعدی به حرف جر در فعل متعدی بی واسطه 
۱- «لّذین یولون من نسانهم تربص آريعة آشهر فان فاءوا فان له غشوز رحیم». 
(بقره/۲۲۶) 

در این ایه شریفه فعل «ولون» با حرف جر «من» متعدی گردیده و متضمن و در 
تا همم »6 مت وشوو از سو کل ایم اقراق ای اس که از هکس 
با زنان خود دوری کنند. (طباطبایی؛ ۱۴۱۷ ۰۲ ۲۲۶ و ژمخشری, ۰۱۴۰۷ ۱: ۲۶۸ و آلوسی؛ 
۵ ۵۲۳ و ابن‌عاشور. بی‌تاء ۲: ۳۶۶ و جوادی آملی. ۱۳۸۸ ۱۱: ۲۳۱ و ابوحیان, ۰۱۴۲۰ 


)۲۵۵ :۱ 
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۷- هروا لاه و عتوا ی آمر رتهم و الوا صالح انا بما تصدتا آن کُست من 
ری 4 (اعراف/۷۷) 

فعل «عتا» به معنای تمرد و سرییجی است و چون با حرف «عن» متعدی شده. 
متضمن معنای «تولی» و «استکبر» است. (طباطبایی, ۱۴۱۷ ۸: ۱۸۲ و زمخشری. ۱۴۰۷ 
۲ ۱۲۳) زمخشری و آلوسی تقدیر کلام را این چنین بیان می‌کنند: «تولوا و استکبروا 
عن آمر ربهم عاتین.» (زمخشری, ۸۴۰۷ ۲: ۱۲۳ و آلوسی, ۱۴۱۵ ۴: ۴۰۳) 

این تضمین نشان می‌دهد قوم ثمود از فرمان پروردگارشان و از امتشال آن روی 
برگرذاندند و از حد خود. کذشتتد: (رمری ۸۱۳۰۷ ۱۱۲۲ 
1-۴ یا هل الکتاب ها قنور ما الآ ما بالّه ور ما ول ال و ما ول مس 
قبل و آن آکثرکم فاسقون». (مائده/۵۹) 

فعل «نقم» در اصل متعدی به نفسه است. (راغب. ۱۴۱۲: ۸۲۲) اما در ایین آیه 
شریفه به معنای «کره» است به همین سبب با حرف جر «من» به کار رفته است. 
(آلوسی, ۱۴۱۵ ۳: ۳۴۰ و ندیم فاضل, ۱۴۲۶ ۱: ۱۸۷و ابوحیان, ۸۴۲۰ ۴: ۳۰۵) 

این تضهین. تفای :می‌ دهد مق وید بد پیامیر آکزم ا(ض) شور می‌وهک از اهان کیان 
فیزست که تضر! آنان بر مسامانا ی دمم کر کل و یبد آنان اکراه دارنم راوخ 
که انا ن یه قتا ی بخاته ایماق اوه تقو قز پرای اه یر اوه ورب ناه 
پیشین نازل شده. تسلیم هستند. (مکارم شیرازی, ۱۳۷۴ ۴: ۴۴۱) 
۴- «و قال ارکبوا فیها بسم اللّه مجراها و مرساها ان ربی لففور رحیم». (هود/۴۱) 

«رکب» متعدی به نفسه است و اما با حرف «فی» در این آ یه شریفه متعدی شده و 
معنای «دخل» را تضمین نموده است. (ابن‌عاشور بی‌تاء ۱۱: ۲۶۱ و آلوسی, ۸۴۱۵ ۶: 


۴ و صافی, ۱۴۱۸ ۱۲: ۲۶۹ و ندیم فاضل. ۱۴۲۶ ۱: ۱۸۱) 
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2 سس 
(۳ تضمین نحوی و اقسام ان در قران کریم 


2 مد مر از نیز رو 


۵- خلک عاد بجتد وا با باتش ربهم و عصوا اسلا و ها ابر کل سباز عنید». 


(هود /۳)۵۹ 


فعل «جحد» متعدی به نفسه است و چون در این [ شریفه متضمن معنای «کفر» 
کشت با حرف نغر یام دگر کرشیت (الیسی ۱۳۴۳۱۵ 3 ۲ و اتوخی ان ۱۲ ۱۷۰۵ و 
ابن‌عطیه, ۱۴۲۲ ۳: ۱۸۲ و ندیم فاضل, ۱۴۲۶ ۱: ۱۸۱) این تضمین بیان می‌کند قوم عاد 
به سبب کفر به حضرت هود (ع) و معجزات وی گویا که جمیع ایات پروردگار را 
منگر شده‌اند. (ابن‌عاشور, بی‌کا. ۲۸۵۰:۱۱) 
۶ «و پرزوً له نمیا فقال الضعفاء لین تک روا 5 کت لکم تبعاً فهل نتم ف 
عنا من عذاب الله من شیم (ابراهیم /۲۱) 

«مغنون» اسم فاعل از ان است و متضمن معنای «دفع» است. به همین دلیل 
با خرف ضر لاعین معتی گر کید (طباطای ۱۳۱۷ ۲۴۶۱۲ و الونی ۱۳۱۵ ۱۹۴۸۷ و 
ییا ۳۸۸) 

این تضمین نشان می‌دهد در روز قیامت ضعفاء (کسانی که از بزرگان کفار تقلید و 
اطاعت می‌کردند) به مستکبران خود (بزرگان کفر) می‌گویند ما در دنیا پیرو و مطیع 
شما بودیم بدون اين که از شما دلیل درخواست کنیم. هر آنچه می‌گفتید. انجام 
می‌دادیم. آیا امروز می‌توانید فایده‌ای به حال ما داشته باشید و اندکی از عذاب الهی 


را از ما دفع تمایید: (طیرسی ۶۱۳۷۲ ۳۷۶و آلوسی ۱۳۱۵ ۰۷ ۳۹۴ 


۷ «و اصبر نفسگ مع آلذین بدعون ربهم بالغداوة و العشی بریدون وجهه و لا تعد 
موم مر مر و و و 1 ماس و م2 بش 
عبتاکگ عنهم ترید زينة الحیاةالدنیا». (کهف/۲۸) 

فعل «عدا» متعدی به نفسه به معنای «تجاوز» است. (ابن‌عاشور بی‌تا. ۱۵: ۵۵) ولی 


در این ن شریفه متعدی به حرف جر «عن» گردید تا معنای «نبا» و «علا» را 
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تضمیین کند: (طباطبای: ۱۳۱۷ ۶۱۳ ۲۰۳ و زمخشری: ۱۴۱۷ ۲: ۱۱۷ و زرکشی؛ بی تاه ۳: 
۳۰( 
این تضمین نشان می‌دهد که رسول اکرم (ص) باید متوجه مژمنان فقیر باشد و آن‌ها 
را رها ننماید و به سبب زینت‌های دنیا به مستکبران توجه نکند. (طباطبایی, ۱۳۱۷ 
۳ ۳۰۳ 
۸- «اتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللّه اگذین یتسللون 
منکم لواذا قلیحذر الذین یخالفون عن آمره آن تصیبهم فتنة آو بصیبهم عذاب آلیم». 
(نور /۶۳) 
فعل «خالف» متعدی به نفسه است و در این آیه شریفه با حرف جر «عن» همراه شد 
تا متضمن معنای «تجاوز» یا «اعرض» (هر دو با عن متعدی می‌شوند) گردد. 
(درویش, ۱۴۱۵ ۶: ۶۶۲) ابوحیان فعل «خالف» را متضمن معنای «صد» یا «اعرض» 
می‌دانند. (ابوحیان. ۱۴۲۰ ۸: ۷۶) زرکشی نیز معنای مضمن را «انحصرف» با «زیغ» 
معرفی. مین کنك. (زرکشی؛ بی‌فاء ۰:۲ ۳۳۲) 

این تضمین بیان می‌کند مخالفت درجات و مراتب متفاوتی دارد و کیفری که در 
آیه بیان شابوا متافغاتی اس که قالش را به مرو اغراصن ورستی کوشفن براق 
بازداشتن مومنان از پیروی اوامر خدا و رسولش رسانده‌اند. بنابراین این مخالفت. 
نوعی رویارویی است. (زمخشری» ۸۴۰۷ ۴: ۳۲۴) 
2 هل عسی آن ِ ردف لکم 7 اذی تستعجلون». (نمل/۷۲) 

در این ۳ شریفه «ردف» متضمن معنای «اقترب» یا «ازف» است. به همین سبب 
با حرف جر «لام» متعدی گردید. (ابن‌عطیه, ۱۴۲۲ ۴: ۲۶۹ و زمخشری, ۱۴۰۷ ۳: ۳۸۱ و 


بیضاوی. ۰۱۴۱۸ ۴: ۱۶۶ و طباطبایی. ۰۱۴۱۷ ۱۵: ۳۸۸ و ابوحیان. ۱۴۲۰ ۸: ۲۶۶ و آلوسی: 
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مر 
را نضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 


۵ .۱: ۲۲۷) محیی‌الدین درویش فقط به تضمین این آیه اشاره نموده است. 
(درویش, ۱۴۱۵ ۷: ۲۵۰) 

این تضمین نشان می‌دهد هنگامی که مشرکان لجوج قریش دعوت الهی پیامبر 
اکرم (ص) را به استهزاء و سخریه می‌گرفتند و از وعده ی عذاب سخن می‌گفتند. 
قران کریم در پاسخ به آنان با لحنی واقع‌بینانه هشدار می‌دهد که عذاب الهی نزدیک 
و در کنار آنان باشد. (مکارم, ۱۳۷۴ ۱۵: ۵۳۲) 
لاسمین الیالطلا الاعلی مسفن مین کل انب (سانانت زا 

فعل 0 متعدی به نفسه است. لیکن با «الی» متعدی گردیده به دلیل این 
که متضمن معنای «اصغی» همراه با ادراک است. (قمی مشهدی, ۱۳۶۸ ۱۱: ۱۱۵ و 
اه ۱۵ ۲و و ق۵۱۳۷ ی ایام ۱۳۹۰۹۵ 

این تضمین نشان می‌دهد شیاطین به سخنان ملاتکه گوش می‌دادند و در دل 
کاهنان و غیب گویان وسوسه ایجاد می‌کردند تا کاهنان گمان برند که غیب می‌دانند. 
به همین سیب شیاطین هر گاه می‌خواستند دست به چنین کاری کنند از هر سو هدف 
تیرهای شهاب قرار می‌گرفتند تا نتوانند سخن ملائکه را بشنوند و گوش فرا دهند. 
(مکارم شیرازی. ۱۳۷۴ :۱٩‏ ۱۸ و آلوسی,۱۴۱۵. ۱۲: ۶۸) 
0" لیم سم تمعن فید فلیأت مستمعهم نا منت (طور /۳۸) 

در این 0 شریفه فعل «استمع» متضمن معنای «صعد» است. زرا با حرف جر 
«فی» به کار رفته است. یعنی «یستمعون صاعدین فیه اٍلی کلام الملائکه» (طباطبایی, 
۷ یه ۲۸۵۱۳۱۵ و تشر ۱۳۸۷ ۱۳ ۳۱۳ اما ابرم عا شید و مق فا 
«فی» را در اين آیه شریفه به معنای ظرفیت حقیقی تلقی می‌کند و وجه تضمین را 


مر جح نمی داند. (ابن‌عاشور بی تا. ۲۷: ۸۳) 
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این تضمین نشان می‌دهد قرآن کریم در پاسخ انسان‌های منکر قرآن و نبوت 
پیامبر (ص) و قدرت پروردگار. می‌فرماید اگر آنان مدعی هستند که پر آن‌ها وحی 
نازل می‌گردد. از نزد خود نردبانی دارند که به وسیله آن به آسمان صعود می‌کنند و 
با صعود خود. وحی آسمان را می‌شنوند و آنچه به خودشان وحی می‌شود, می‌گیرند 
و افخه به جیامبران وی ده زد می‌کنند و ثمی بذیرکد: (مکنارم: قنیراژی: ۱۳۷۴: ۱۷: 


۳۵۶ 


ه تضمین فعل متعدی به دو مفعول صریح و با واسطه در فعل متعدی بی‌واسطه 


7 ما میا و و 


۷ شهر «مضان اللی اثرل قیه الفرآن هدش نتاس و نات من یدنق 
2 
و ۱ 
ولشکیرو لد علی ما هداگ رلتلکی تمگرون» مهو 

کر اش اه رنه قعان کی نا جرف سس نی سای گر دنله استخ‌ها 
متضمن معنای «حمد» باشد. زمخشری تقدیر کلام را «و لتکبروا له حامدین علی 
ما هداکم» تلقی می‌کند. (زمخشری, ۱۴۰۷ ۱: ۲۲۸) این تضمین سپاسگزاری از خداوند 


متعال را مان می‌دهد به جهت هدایتی که دز حق. تقد کان روا اشفا اشبتتن 
۲- «و اه یعلم اْمفسد من المصلح و لو شاء ال لاعنتکم ان اللّه عزیز حکیم», 
(بقره /۲۲۰) 

فعل «علم» به معنای «عرف» متعدی به یک مفعول است. اما در این 1 شریفه 


متضمن معنای «تمییز» گردیده و متعدی به نفسه و حرف جر می‌گردد. (طباطبایی, 


)۳۹۰ ۲ ۷ 
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ط .« 

۲ تضمین نحوی و اقسام ان در قران کریم 

در این آیه شریفه خداوند متعال به مسلمانان گوشزد می‌کند که از زیر بار 
شک لت بسن ترش مان هاته: ای تک و اوضا را هشال شود وا محبارتا و 
بهتر است که سرپرستی یتیمان را بپذیرند و کارهای آنان را اصلاح کنند و اگر زندگی 
و اموال آن‌ها با زندگی و اموال خودشان مخلرط گردیت. اشکالی ندارد در ضووقی 
که نظر آنان اصلاح باشد و به مانند. یک برادر با آن.ها رفتار کنند زیرا خدای مصال 
از ثیات همه آگاه ات و کساتی را که قص سوم استفاده از اموال یمان دارفت از 
دلسوزان پاکدل واقعی می‌شناسد. (مکارم شیرازی, ۱۳۷۴ ۲: ۱۲۶ و آلوسی, ۱۴۱۵ ۱: 


۱۳ 
*- هو لو نجل ال لس انش اشنجالهم اضر آشدی زلهم بل دنر آلذین 
در لقاءتا ۳ طفیانهم ایس 3 

فعل «قضی» در اصل متعدی به یک مفعول صریح است. مانند ثم قضی اجلا در 
اینجا متضمن معنای «انزل» و یا «بلغْ» است و به همین سبب به دو مفعول صریح و 
حرف «الی» متعدی شده است. مفعول اول همان نائب فاعل (اجلهم) و مفصول دوم 
با واسطه (الیهم) است. (طباطبایی. ۰۱۴۱۷ ۱۰: ۲۲) در صورت تضمین معنای «انزل» یا 
«بلغ» معنای آیه اين چنین است: اگر خدای تعالی عذاب منکران معاد را به سرعت 
و شتاب (نازل می‌کرد) می‌آورد. هر آینه سرمنزل و یا نقطه بلوغ و وصولی تعیین 
می‌کرد که اجلشان به آن نقطه منتهی می‌شد. (طباطبایی, ۱۴۱۷ ج ۱۰ ص ۲۲ و قرشی, 
۷۷ ۴: ۳۵۸) 

طبرسی و ابن‌عطیه. فعل «قضی» را متضمن معنای «فرغ» تلقی می‌کنند. بدین 
صورت معنای یه شریفه این گونه می‌شود: اگر خداوند دعای اين مردم را در مورد 


شر اجابت ی نموف و قراخ شتاب ی گنک عم فاوخ تست ای و تا نوخ شده بودند» 
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ولی خداوند در نابودی آنان شتاب نمی‌نماید و به آن‌ها مهلت می‌دهد تا توبه کنند. 
(طبرسی. ۰۱۳۷۲ ۵: ۱۴۴ و ابن عطیه. ۱۴۲۲ ۳: ۱۱۰) 
۴ «و اصطتعتک لتفسی ». (طه/۴۱) 

فعل «اصطنع» متضمن معنای «اخلص» است. به همین سبب متعدی به نفسه و 
حرف جر «لام» شد. (طباطبایی. ۱۴۱۷ ۱۴: ۱۵۳) این تضمین نشان می‌دهد که خدواند 
حضرت موسی (ع را خالص برای خود قرار داده و همه نعمت‌هایی که در اختیار 
وی گذاشته است. لطف و احسانی از جانب خداوند باری تعالی است و هیچ کسی 
قزر ان شریک تم ‌ناقت سای 
۵- «و آما لمود تهدیناهم فاستحبوا اْعمی علی الهدی فْأخذتهم صاعقة الْعذاب هون 
بما کاثوا و (فصلت /۱۷) 

فعل ات قق اخم ای شریفه متضمن معنای «ءاثر» و «اختار» است و بدین 
ترتیب با حرف جر «علی» مفعول دوم می‌گیرد. (درویش. ۱۴۱۵ ۸: ۵۴۶ و میدانی, 
۰ ۲۰۶ و اپوخیان: ۰۱۳۲۰ : ۲۹۷ و زمخشری, ۰۱۳۰۷ ۳: ۱۹۳ و طوسی؛ بی‌تاء. :٩‏ ۱۷۶ و 
فخر رازی: ۱۴۲۰: ۲۷: ۵۵۴و آلوسیء ۵ ۱۲ ۳۶۵) این تضمین بیان می‌کند که قوم 
ثمود نابینایی و کفر را بر اعتقاد و عمل به حق مقدم داشتند و گمراهی را اختیار 
نمودند. (طباطبایی. ۱۴۱۷ ۱۷: ۳۷۷) 
۶- «واتوًالیتامی آموالهم و لاتتبدلوا الخبیت بالطیب و لاتأکلوا آموالهم الی آموالکم 
له کان حوبا کبیرا». (ساء/۲) 

فعل «آکل» متعدی به یک مفعول است. اما در این آیه شریفه متعدی به نفسه و 
حرف جر «الی» گردید تا متضمن معنای «ضم» کرد بعتین «لاتأکلوا آموالهم 
مضمومة الی آموالکم» شوکانی ۱۲و و۱۳۲۰ ۳۰۵۲ زمحشتر زر 


اظهار تضمین در 1 یذ واژه‌ی محذوف را اصل قرار داده و این جنین ی کرت 
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6 تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 
«لاتضموها آکلین». (زمخشری, ۱۴۰۷ ۱: ۴۶۵) گروهی از مفسران حرف جر «الی» را 
در این ایه شریفه به معنای «مع» تلقی نموده‌اند. (مکارم شیرازی, ۱۳۷۴ ۳: ۲۵۰) ینت 
ال جوادی ال «الی» را در این یه ب باقن «مع» نمی‌داند و قاثل به تضمین 
انمت, (لعوادی املی: شمان ۱۷ ۲۷۱۶) 

ان تضهن انس دهد که سخارط گرون مان قرو یت سل کی و ضرق تور 
مجموع آن و اموال یتیم را ضمیمه مال خود نمودن که هدف از آن تهاجم به مال 
اوسته کتاه‌پزرگی اس (پرافی املی: ۱۳۸۸ ۷ ۲۲۶و 5۲۷] 
۷- «.. قال فخذ آربعة من الطیر فصرهن [لیک ثم اجعل علّی کل جبل منهن جزء قم 
ادعهن یأتینک (بقره /۲۶۰) 

در این 2 شریفه فعل «صرهن» به معنی «قطع» است و چون با حرف جر «الی» 
متعدی به مفعول دوم شده, متضمن معنای «أمال» است. (طباطبایی. ۱۴۱۷ ۲: ۳۷۵) این 
تضمین بیان می‌کند حضرت ایراهیم (ع). آن چهار حیوان را به خود عادت داد تا 
پس از.ژنده شدی» هنگامی که آن‌ها را به سوق خویشن فرامی‌خواند با او سانوسن 
باشتد و به وی وی. کر ایشی نیدا کنتف, (جوادی امن ۱۳۸۸ ۰۱۲ ۲۸۴) 
۸- «قالوا أجئتنا لتأفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین». احقاف/۲۲) 
«افک» فعلی لازم است» ولیکن, دز این ]ید شریفه با حرف جر «عن» متعدی شد تا 
متضمن معنای «صرف» گرقد. (شوکانی, ۸۱۳۱۴ ۵: ۲۷۰ و الوسی» ۱۱۳۱۴۱۵ ۱۸۲و 
ابوحیان, ۱۴۲۰ :٩‏ ۴۴۵ و ابن‌عطیه, ۱۴۲۲ ۵: ۱۰۱) علامه طباطبایی فعل محذوف را به 
صورت اصل بیان می‌کند: «قالوا آجئتنا لتصرفنا عن آلهتنا افکا.» (طباطبایی, ۱۴۱۷ 
0۲۱۱۱۸ 
این تضمین نشان می‌دهد قوم لجوج و سرکش عاد در برابر دعوت الهی 


ایستادگی نمودند و به حضرت هود (ع) عرضه داشتند: ایا به سراغ ما آمده‌ای که ما 
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۳۱ و مکارم شیرازی» ۰۱۳۷۳ ۲۱: ۳۵۲) 


و- تضمین فعل متعدی به حرف جر در فعل متعدی به حرف جر دیگر 
۱۳ 
(بقره/۱۸۷) 

اصل در فعل «رفت» تعدیه با حرف جر «باء» است. اما جون در این و شریفه 
متضمن معنای «افضی» گردیده با حرف جر «الی» آمده است. (طبرسی, ۱۳۷۷. ۱: 
۵ و طباطیسای 2۱۳۱۷ 2۲ ۲۴ ۵ بعحوایق املسی: ۸ : ۴۴۸ و بیضاوی, ۰۱۴۱۸ ج۱. 
و اس ۵ ۱۳۶۱۶۱۱۳ 

رفث سخنی است متضمن چیزی که ذکر آن قبیح است به همین سبب «رفث» با 
حرف جر «الی» به کار فتاه اقا او روی با حرف «الی» متعدی می‌شود 
که به معنای انضمام و تماس است. (جوادی آملی. ۱۳۸۸ :٩‏ ۴۴۸) 
۲ «یاآیها نت ءامئوأ مق برد نکم عن دینه ی هن ال بقوم 7 
یحبوئه ده علی امومنین آعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل ال و ایضافون 
ری ام ذلک فضل له بو تیه مق یشاء و له واسع علیم». (مائده/۵۴) 

گروهی از مفسران می‌گویند واژه‌ی «أذلة» در این ایه شریفه متضمن معنای 
«حنو» و «عطف» است و به اين دلیل با حرف جر «علی» به کار رفت. گویی 
می‌فرماید: «عاطفین علی المومنین علی وجه التذلل و التواضع» (طباطبایی, ۱۴۱۷ ۵: 
۲ و ان عاشوربی کا ۵ ۲۲۶ و ابوحیانه ۸۱۳۲۸ ۵۴ ۲۹۹ و تفر ۱۳۳۸۱۲۰۱۳۰۷ 

گروهی دیگر از مفسران معتقدند تضمینی در این آیه شریفه صورت نگرفته, زرا 
مجاهدان نستوه, اگر با کسی نرم رفتارند از بالا اظهار انعطاف می‌کنند. افرادی که آن 
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۳ . 
٩ (‏ تضمین نحوی و اقسام ان در قران کریم 
اندازه قدرت دارند که مجاهد فی سبیل الّه باشند و از سرزنش هیچ کس نترسند از 
موضع برتر و بالا عمل می‌کنند و نرمی آن‌ها نسبت به موّمنان, نرمش از بالا است و 
راز کاربرد حرف جر «علی» در این جا به همین سبب است. (جوادی آملی. ۱۳۸۸ ۲۳: 
۲ وی ۱۱۳۱۵ ۳۲۳۱۳)به نظر می رسد وه تخست بهتر است» زیرا اکر تضمیتی 
در کار نبود اقتضای کلام این بود که بفرماید: «أذلة للموٌمنین». 
۲- هنن علی آن رن علی ال اند جشگم هن رن یل ی 
رال (اعراف /۱۰۵) 
واژه «حقیق» در اصل با حرف جر «باء» متعدی می‌شود. لیکن در این یه شریفه 
با حرف جر «علی» متعدی گشت تا متضمن معنای «حریص» گردد. (طباطبایی. همان, 
۸ ۲۱۲ و ابوحیان» ۰۱۴۲۰ ۵: ۱۲۸ و ابن‌عاشور بی‌تاء ۸: ص ۲۲۶ و زمخشری» ۱۴۰۷ ۲: ۱۳۷ 
و طبرسی» ۰۱۳۷۷ ۱: ۴۵۷ و ابن‌عطیه. ۰۱۴۲۲ ۲: ۴۳۵) 
این تضمین بیان می‌کند حضرت موسی (ع) هنگام دعوت رسالت پروردگار, 
شایسته است نسبت به خداوند متعال جز حق سخن نگوید و حریص بر بیان حسق 
باشد. (طباطبایی» ۱۴۰۷ ۸: ۲۱۲) 


و ام روص 


آن اخالفکم لی ما آنهاکم عنه ٍن آرید لا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی (لا باه 


مرو موه و 


علية. و کلت ور الیه آنیب». (هود /۸۸) 

فعل «خالف» با حرف جر «فی» به کار می‌رود. اما در این ا بل شریفه متضمن 
معنای «مال» گردیده به همین سبب با حرف جر «الی» به کار رفته است 
(ابن‌عاشور, ی‌تاء ۱۱: ۳۱۵) بنابراین. تقدیر آیه چنین است: «ما ارید ان اخالفکم مائلا 


ایس ها انهاکم عنه» وه ۵ ۶: ۳۱۵) يا تقدیرش این گونه است: «ما ارت ام 
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افیا الی ما انهاکم عنه مخالفا لکم». (طباطبایی. ۱۴۱۷ ۱۰: ۳۶۷ و ابوحیان ۱۴۲۰ ۶: 
۱۹۹ 
این تضمین بیان می‌کند حضرت شعیب (ع) به قوم خود اظهار می‌دارد که 

نمی‌خواهد با آنان مخالفت کند تا به سراغْ چیزی گرایش پیدا کند که قوم خود را از 
آن نهی می‌کند. (مکارم شیرازی, ۱۳۷۴ :٩‏ ۲۹ و طباطبایی, ۸۴۱۷ ۱۰: ص ۳۶۷) 
۵- «رب السماوات ۲ لارخن ۳ 7 كثِ" 0 7 اصطیر لعبادته شل تملّم له سا 
(مریم /۵ع) 

فعل «اصطبر» با حرف جر «علی» متعدی می‌شود. لیکن در این آیه شریفه 
معضمن معتای «آثیت» گردیده به همین سبب با حرف جر «لام» به کار رفته است. 
(زمخشری» ۱۴۰۷ ۲: ۲۰) 

این تضمین نشان می‌دهد اطاعت از فرمان خدا و پرستش او و پایداری بر آن 
نیازمند صبر بسیار است» زیرا پرستش خدا به معنی آزادی از هر بندی و پایداری و 
شکیبایی در برابر هر سختی است. 
#۴ «اذ قال ی 7 قومه باوده لتمائیل نی آنتم لها عاکفون». (انبیاء/۵۲) 

گروهی از مفسران می گویند شبه فعل «عاکف» با حرف جر «علی» متعدی 
می‌شوفی ما فن اف ان شریفه با حرف جر «لام» متعدی گردیده تا معنای «عبد» را 
تضمین کند. (شوکانی, ۱۳۱۳ ۳: ۳۸۳ و بیضاوی, ۰۱۴۱۸ ۴: ۵۳ الوسی علاوه بر وجه 
تضمین, به نقل از برخی ی وین حرف «لام» در این یه شریفه به معنای «علی» 
استه ( وی ۱۴۱۵ 3 ۵۷ 

این تضمین نشان می‌دهد قوم حضرت ابراهیم (ع) آن چنان دلبستگی به بت‌ها پیدا 
کرده بودند و سر بر آستانشان می‌سائیدند و عبادت می‌نمودند که گوبی همواره ملازم 


آن‌ها بوده‌اند. (مکارم شیرازی, ۱۳۷۴, ۱۳: ۴۳۹) 
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2 ۳ 
تضمین نحوی و اقسام ان در فران کریم 


۷- «و تصرناه من الوم لین کذبوا بایاتنا هم کانوا قوم سوء فأغرقناهم آجمعین». 
(انبیاء /۷۷) ۱ 5 ۱ 

فعل نصر با حرف جر «علی» متعدی می‌شود, اما در اين آیه شریفه با حرف جر 
«من» به کار رفت تا متضمن معنای «انجی» باشد. (طباطبایی ۸۱۴۱۷ ۱۴: ۳۰۶ و 
اپن‌عطيه ۸۱۴۲۲ ۳: ۹۰و الوسی, ۱۳۱۵ :۷۰ این تضمین نشان می‌دهد که خداوند 
متعال. حضرت نوح (ع) را یاری داده و اين باری توأم با نجات بوده است. (مکارم 
شیرازی» ۸۱۳۷۴ ۱۳: ۴۶۳) 
۸- «فسقی لهما ثم توی الی الظل ققال رب ی لما آنرلت الی من خیر فقیر». 
(قصص /۲۴) 

«فقیر» در اصل با حرف جر «الی» استعمال می‌گردد (درویش, ۱۴۱۵ ۷: ۳۰۳) 
ولیکن در این آیه شریفه متضمن معنای «سائل» و «طالب» گردیده به همین سبب 
با حرف جر «لام» تقورین که ای زو ۱۳ ۱۲ ۳۲ و در وشن ۷۱۴۹۵ 
۳.۲ 

این تضمین نشان می‌دهد زمانی که حضرت موسی (ع به شهر مدین رسید» در آن 
شهر غریب بود و پناهگاهی نداشت و بعد از انجام آن کار نیک. هنگام دعا به درگاه 
خداوند متعال عرضه داشت: «هر خیری که بر من فرستی به آن نیازمند و محتاجم». 
(مکارم شیرازی» ۰۱۳۷۴ ۱۶: ۵۸) 
۹ «آن اغدوا علی خر ن کنتم صارمیه : (قلم/۲۲) 

فعل «اغدوا» با حرف جر «الی» متعدی می‌گردد. ولیکن در اين آیه شریفه با 
حرف جر «علی» متعدی شد تا متضمن معنای «أقبلوا» گردد. (طباطبایی» ۸۱۴۱۷ :۱٩‏ 


۷۴۳ الوسی:۱۳۱۵ ۱۵: ۲۵ و ژمفشری: ۰۱۴۰۷ ۵۰۰۴و ضافی: ۰۱۴۱۸ ۳۱:۲۹) 
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شوکانی بر این دیدگاه است که نیازی به تضمین نیست. به سبب این که فعل «غدو» 


علاوه بر حرف جر «علی» با حرف جر «الی» نیز متعدی می‌گردد. (شوکانی. ۱۴۱۴ 


۳۲۳ ۵ 


ز- تضمین فعل متعدی به دو مفعول صریح در فعل متعدی به یک مفعول 
او ما بت حین فلی 1 و اللّه علیم بالمتقین». (آل‌عمران /۱۱۵) 
فعل «کفر» یا متعدی به نفسه است و یا حرف جر باء. (آلوسی. ۱۴۱۵ ۲: ۲۵۰) لیکن 
رز این آیه شریفه متضمن معنای «حرم» گردیده. به همین سبب متعدی به دو مفعول 
شده است. (ژمخشری, ۰۱۴۰۷ ۱: ۴۰۳) 

این تضمین اشاره دارد به این که گروهی از اهل کتاب در برابر اعمال نیکی که 
انجام می‌دهند پاداش شایسته خواهند داشت و از عمل خیر محروم نخواهند ماند. 
(جوادی آملی. ۱۳۸۸ ۱۵: ۳۹۹ و مکارم شیرازی. ۱۳۷۴ ۳: ۵۷) 
۷ وا ۳ اذین آمئوأً لاتتخذواً بطانة من دونکم لابالرنکم 1 و تا عنتم». 
(آل‌عمران /۱۱۸) 

قل یا ون سای باه ربهر استگه اما قزر ام نهر فا معا مدق مقر ل 
شد تا متضمن معنای «منع» «تقصی 4 کم دقن (زهشتسری: ۱۳۲۷ ۴۰۶۱ وج اوش: 
۸ : ۳۵ و آلوسی: ۸۴۱۵ ۰:۳۲ ۲۵۲ و ابوحیان ۱۴۲۰ ۳ ۳۱۷ این تضمینن بیان می‌کند 
کافران در رساندن شر و فساد نسبت به مسلمانان ضعف و سستی و کوتاهی 
نمی‌کنند. (مکارم شیرازی, ۸۳۷۴ ۳: ۶۳) 
۴ «و اذکر فی الکتاب مه اذ انتبذت ق آهلها مکانا شرقیاٌ». (مریم/۱۶) 

فعل «انتبذ» متعدی به حرف جر «من» است. ولیکن در این اه شریفه متضمن 


معنای فعل «تی» است تا متعدی به دو مفعول شود. (حقی بروسوی بی‌تا ۰۵ ۳۲۲) 
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ین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 


ام تور فا شم ار ونر هی کیره این وی تا از ۳۱ نت 
تضمین بیان می‌کند حضرت مریم (س) از اهل خود کناره گرفت و به طرف شرق 
بیت‌المقدس روی (مکارم شیرازی, همان. ۱۳: ۳۳) 
ای ی هس 

مفسران دز این آیه شریفه دو وجه را بیان می‌کنند: نخست این که فعل «قضی» را 
متعدی به یک مفعول و به معنای «صنع» می‌دانند و «سبع سماوات» را حال از ضمیر 
«هن» برمی‌شمرند. دوم این که قائل به تضمین شده‌اند و می‌گویند اگر این فعل 
متضمن معنای «صیر» باشد. دو مفعولی می‌شود و مفعول دوم را «سبع سماوات» ذکر 
می‌کنند. (درویش, ۱۴۱۵ ۸: ۵۳۶ و صافی, ۸۴۱۸ ۲۴: ۲۹۰) 

در صورتی که قائل به تضمین شویم سیاق آیه قدرت خداوند متعال را که در این 

آفرینش عظیم جلوه‌گر کر اشه باق س کنقو این گههتار استای‌ها به عکمت و اراده 


او هفت ایام گرنده اتف مسا تها را دز که زو آفرن3 و کامل نمود. 


ح- تضمین فعل متعدی بی واسطه و حرف جر در فعل متعدی به دو مفعول 

۱- «آلم تر ای لذین خرجواً من دیارهم و هم آلوف حذر الموت فقال لهم له موتوً 

تم آحياهم ان له لو فضل علی الاس ولکن کر لاس لایشکرون». (بقره/۲۴۳) 
فعل «رآی» اگر به ون با چشم باشد متعدی به یک مفعول است. اما اگر 

به معنای دیدن قلبی باشد متعدی به دو مفعول است. (طباطبایی. ۱۴۱۷ ۲: ۲۷۹) 

برخی از مفسران معتقدند فعل «رآی» قز این 1 شریفه با حرف جر «الی» متعدی 

گشته تا معنای «انتهی» يا «وصل» را تضمین کند. یعنی «آلم ینته علمک لبهم یا آلم 

یصل علمک الیهم ». واه ۱۱۹۱۱۱ و ۲۱۸۱۱۵ و صاق ۱۳۱۸ ۱۲ 


۴ و آلوسی, ۱۴۱۵ ۱: ۵۵۲) 
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#ستها آها لین آمتوا کرتا فوامین له شهدام تالشمط ولا بجرمکم شنان قرمعلین 
لا تعدلوا اعدلواً هو آقرب للتقوی واتقواً اللّه لن اللّه خبیر بما تعملون». (مائده/۸) 

فعل «جرم» متعدی به دو مفعول است, لیکن در اين آیه شریفه متعدی به نفسه و با 
حرف جر «علی» به کار رفت تا معنای «حمل» را تضمین کند. (زمخشری, ۱۴۰۷ ۱: 
۲ و درویش, ۱۴۱۵۰۲: ۴۲۵) این تضمین نشان می‌دهد دشمنی با کافران مرزی دارد 
که تجاوز از آن مانع از تحقق قسط و عدل می‌گردد. (جوادی آملی. ۱۳۸۸ ۲۲: ۱۱۷) 
۲و ما کنت بحالنع ان اذ قضینا ای و الم ۲ ما کنت الشٌاهدین». 
(قصص /۴۳) ۱ ۱ ۱ ۱ 

در این یه شریفه فعل «قضی» متضمن معنای «عهد» است. چون با حرف جر 
«الی» متعدی گردیده است. (طباطبایی. ۸۴۱۷ ۱۶: ۵۰ و آلوسی, ۸۱۴۱۵ ۱۰: ۲۹۳) این 
تضمین بیان می‌کند خداوند متعال با مکلف کردن حضرت موسی (ع) به تورات. امر 


نبوت را برای وی محکم و استوار نمو ده اشت: (طباطبایی. ۷ ۶ 0۰ 


اکنگی اتضیرر اضاز م ار یی اس دی کرد کممتای قلی ور 
فعل دیگر گنجانده شود. به طوری که فعل مذکور حکم لفظ دوم را از نظر لزوم و 
تعدی به خود اختصاص دهد و با این روش متکلم معانی مورد نظر خود را به ایجاز 
۲- تقدیر کلام در تضمین به دو صورت است: نخست. مذکور را اصل و محذوف را 
به صورت حال قرار می‌دهند. دوم, محذوف را اصل و واژه‌ی مذکور را حال قرار 


می‌دهند. 
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2 سس 
:4 تضمین نحوی و اقسام ان در قران کریم 


۳- تضمین از نوع استعمال حقیقی است نه مجازی؛ زیرا واژه‌ای حقیقتاً در 
این اسلوب حذف گردیده و معنای محذوف و مذکور هر دو مقصود گوینده و 
نویسنده کلام است. 

۴- از نظر مجمع اللغةالعربية کاربرد تضمین با سه شرط: ۱- وجود مناسبت میان دو 
فعل. ۲- وجود قرینه‌ای که دلالت بر فعل دوم کند و ۳- مناسبت تضمین با ذوق و 
طبع سلیم عرب. اخازه دادة شبله اسنت: 

۵- تضمین در فعل و شبه فعل روی می‌دهد. اما در حروف تضمین اتفاق نمی‌افتد. 
زیرا با توجه به تعریف اصطلاحی تضمین, حکم لزوم و تعدیه در حروف وجود 
ندارد. 

۶- تضمین در قرآن کریم بر هشت قسم است که عبارت است از: ۱) تضمین فصل 
ای ی واه هرفن گرم ۲۰) مین فا ملق ری رطف ور فان وی یه 
حرف جر. ۳) تضمین فعل متعدی به حرف جر در فعل لازم. ۴) تضمین فعل متعدی 
به حرف جر در فعل متعدی بی‌واسطه. ۵) تضمین فعل متعدی به دو مفعول صریح و 
با واسطه در فعل متعدی بی‌واسطه. ۶) تضمین فعل متعدی به حرف جر در فعل 
متعدی به حرف جر دیگر. ۷) تضمین فعل متعدی به دو مفعول صریح در فعل متعدی 
به یک مفعول. ۸) تضمین فعل متعدی بی‌واسطه و حرف جر در فعل متعدی به دو 


مفعول. 


۱- به جهت اختصار در عناوین ذیل از «فعل» مفهومی اعم از فعل و شبه فعل را اراده کرده‌ايم. 


۷تنانند: فواستقا لباب و قدت قمیضه من در والفیا سید‌ها دی لباب قالت ما جزام من اراد 


پاهلگ توت ال آن تس او عراب آلیم». (یوسف/۲۵) 
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ق کر اباعری به عند ربکم أفلاً تعقلُون». (بقره/۷۶) 
اتیب آلله فعل بعضکم خن بعض فی لزق قما لذین فضلرا برادی رزقهم علی ما ملکته 
آيمانهم فیه 9 أًْ فینعمة له ٍ اجل وخ ۳ (نحل /۷۱) 


منابع 


قرآن کریم 
۱- آلوسی. محمود (۱۴۱۵). روح‌المعانی فی تفسیر القرآن‌العظیم. چاپ اول. بیروت: دارالکتب 
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شماره ۰۴۱ تهران: پژوهشکده قرآن و عترت. 
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بیروت: دارالعلم للملایین. 


7 ۱ ۱۱۵66۲۱06۲ ۲۳۷۸۲۵02۷ ۵0۳0 ۱۳۵۲ 15:27 21 ۲۳۱۵۱6۰۱۱۰۵6۵۰۱۲نا0ز ۴۵۲0 2۵۷/۲۱۱۵۵۵60 


چم 
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۳-حافظ. شمس الدین محمد (۱۳۸۷), دیوان حافظ. چاپ دوم. شیراز: رخشید- پارسه 


تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کریم 
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مدیریت حوزه علمیه قم. 
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دوفصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ادبیات؛ سال اول. شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۳ ۹۹ 
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کتاب. 
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